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راهبردی 2

گروه راهبردی - مرتضی فاخری - برای نزدیک 
به پنج دهه، امارات متحــده عربی تصویری از 
ثبات، میانه‌روی و معجــزه اقتصادی در جنوب 
خلیج فــارس روایت کــرد؛ روایتی کــه در آن ابوظبی با 
صندوق‌هــای ثروت عظیم خــود پشــتوانه آرامش یک 
فدراســیون نوپا بود و دبــی به عنوان آهنربــای تجارت، 
گردشگری و نوآوری، از نوسانات منطقه در امان مانده بود. 
این مدل توسعه که بر سه ستون »سرمایه‌گذاری محتاطانه 
منابع نفت«، »دیپلماســی چندجانبه بدون دشمن‌تراشی« 
و »منطقه آزاد تجاری باثبات« اســتوار بــود، امارات را به 
پناهگاه امن ســرمایه و نمــاد بی‌طرفی هوشــمند تبدیل 
کرد. اما امروز، چهره این کشــور تغییر کرده است: خروج 
یک‌جانبه از اوپک، مداخلات نظامی مستقیم در شاخ آفریقا، 
سرمایه‌گذاری‌های جنجالی در قراردادهای هوش مصنوعی 
و بندرسازی رقابتی، و چالش‌های آشکار با همپیمان سنتی 
خود، عربستان سعودی، همگی نشانه‌هایی از یک دگردیسی 
بنیادین هســتند. امارات دیگر نمی‌خواهــد تنها بازرگان 
خنثای منطقه باشد؛ می‌خواهد معماری نقشه ژئوپلیتیک را 
بازنویسی کند. اما آیا این قمار برنده خواهد شد یا فروپاشی 

سه پایه‌ای که نیم قرن دوام آورد را رقم می‌زند؟
تصمیم ابوظبی برای ترک اوپک در سال‌های اخیر، اگرچه 
در پوشش »بهره‌وری بهتر از ظرفیت تولید« توجیه شد، اما 
در واقع اعلام استقلال کامل از چارچوبی بود که عربستان 
ستون مرکزی آن محســوب می‌شــود. امارات که زمانی 
با ریــاض در مدیریت عرضه نفت بــرای تثبیت قیمت‌ها 
هماهنگ عمل می‌کرد، اکنون به دنبال قراردادهای دوجانبه، 
سرمایه‌گذاری در زیرســاخت‌های نفتی خارج از خلیج 
فارس و تعیین سقف تولیدی مستقل از دیدگاه‌های اقلیمی 
یا سیاسی ریاض اســت. این رویارویی پنهان در مواردی 
چون جنگ یمن، اختلاف بر سر نقش لیبی و حتی رقابت در 
جذب سرمایه‌گذاری‌های چینی و هندی نیز دیده می‌شود. 
اساساً امارات می‌خواهد نشــان دهد که »دوران تک‌قطبی 
عربی« به پایان رســیده و ابوظبی دیگر یک همپایه نیست، 
بلکه رقیبی مستقیم برای رهبری اقتصادی و نظامی منطقه 
اســت. این رویکرد تهاجمی اگرچه در کوتاه‌مدت قدرت 
چانه‌زنی امارات را نزد شرکت‌های بین‌المللی افزایش داده، 
اما هزینه سنگین تضعیف اجماع خلیج فارس را به همراه 
داشته؛ اجماعی که مهم‌ترین دارایی امنیتی امارات در برابر 

تهدیدات بیرونی بود.
در قاره آفریقا، داســتان به مراتب پرریســک‌تر می‌شود. 
امارات در کمتر از یک دهه، از یک شریک تجاری منفعل به 
بازیگر مسلح و مستقیم تبدیل شده است: پایگاه نظامی در 
»عصب« )بربره( سومالی، مدیریت بندر استراتژیک بربره در 
ساحل سومالی‌لند، سرمایه‌گذاری هنگفت در بنادر سودان 
و اریتره، و اخیراً قراردادهای بحث‌برانگیز برای استخراج 
منابع معدنی در کنگو و زامبیا. این ماجراجویی، ضمن برهم 
زدن موازنه سنتی قدرت در شــاخ آفریقا )که زمانی تحت 
نفوذ ترکیــه، قطر و چین بود(، اقتصاد سیاســی امارات را 
بر لبه تیغ قرار داده است. ســه ستون اصلی اقتصاد امارات 
 ،)ADQ یعنی صندوق‌های ثروت دولتــی )نظیر مبادله و
 Emirates Global شــرکت‌های حاکمیتــی )ماننــد
Aluminium وDP World( و مــدل اقتصادی دبی 

)متکی بر خدمات مالی، لجســتیک و گردشگری( هر سه 
به شدت به ثبات بلندمدت وابســته هستند. اما حضور در 
جنگ‌های نیابتی آفریقا، احتمــال تلافی‌جویی گروه‌های 
مســلح را افزایش داده و حملات به کشــتی‌های تجاری 
مرتبط با امــارات در باب المندب و اقیانــوس هند دیگر 
سناریوی دور از ذهنی نیست. اگر کریدورهای دریایی که 
توسط DP World اداره می‌شوند ناامن شوند، دبی دیگر 
نمی‌تواند »لجستیک هاب« بی‌بدیل منطقه باقی بماند. در آن 
صورت، سرمایه‌گذارانی که برای »ثبات« وارد دبی شدند، 

برای »ریسک« از آن خارج خواهند شد.
هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، سومین محور تنش‌زای 
اســتراتژی جدید ابوظبی اســت. امارات با ایجاد شرکت 
G42 )که اخیراً تحت فشــار آمریکا مجبور به جدایی از 
شرکای چینی شد( و سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری در 
چیپ‌های هوش مصنوعی، ابررایانه‌ها و شهرهای هوشمند، 
تلاش کرده خود را به عنوان »پایتخــت هوش مصنوعی 
خاورمیانه« معرفی کند. اما این مسیر سریع و بلندپروازانه با 
دو چالش اساسی روبروست: نخست، وابستگی شدید به 
فناوری و مجوزهای غربی به خصوص آمریکا که هر لحظه 
می‌تواند به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود؛ دوم، حساسیت 
بالای بازار سرمایه به شوک‌های روانی. اقتصاد امارات نه 
از طریق مالیات یا تولید عظیم داخلی، بلکه از طریق اعتماد 
سرمایه‌گذار خارجی و گردش مالی دبی تغذیه می‌کند. یک 
حمله سایبری موفق به زیرساخت هوش مصنوعی ابوظبی، 
یا یک رسوایی مرتبط با جاسوسی فناورانه، می‌تواند همان 
»ثبات روانی« که دبی را از دوحه یا مسقط متمایز می‌کرد، 
یک‌شبه نابود کند. برخلاف عربســتان که با ذخایر عظیم 

نفتی می‌تواند ریسک پروژه‌های عظیمی مثل نئوم را پوشش 
دهد، امارات فضای خطای بسیار کمتری دارد؛ چرا که مدل 
اقتصادی آن بر چرخش سریع ســرمایه و نه ذخایر عظیم 

دولتی به تنهایی استوار است.
نکته شــگفت‌انگیز آنکه امارات خود از این ریســک‌ها 
آگاه اســت، اما آن را با »عجله استراتژیک« توجیه می‌کند. 
استدلال رهبران ابوظبی این اســت: جهان به سمت پایان 
عصر نفت و افزایش رقابت بر سر کریدورها، داده‌ها و نفوذ 
نظامی می‌رود. اگر امارات امروز در آفریقا و هوش مصنوعی 
و دیپلماسی مستقل نفتی قدم برندارد، در دهه آینده دیگر 
جایی برایش باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر، ریسک نکردن 
بزرگ‌ترین ریسک ممکن اســت. اما این استدلال، هزینه 
تاریخی »صبر استراتژیک« را که امارات در طول جنگ ایران 
و عراق، اشغال کویت و بهار عربی با موفقیت به کار بست، 
نادیده می‌گیرد. در آن دوران، دبــی و ابوظبی با بی‌طرفی 
هوشمند و عدم ورود به ماجراجویی‌های نظامی مستقیم، 
برند »امن‌ترین بندر خاورمیانه« را ساختند. امروز اما دبی 
دیگر آن سنت‌شــکن ساده نیســت؛ همزمان که نیروهای 
اماراتی در لیبی و یمن و سومالی درگیرند، دبی نمی‌تواند 

خود را یک جزیره آرام تجاری معرفی کند.
اگر این مدل جدید شکســت بخورد یعنــی اگر یکی از 
 DP حملات تلافی‌جویانه در آفریقا زنجیره لجســتیک
World را مختل کند، یا خــروج از اوپک موجب تحریم 
غیرمســتقیم نفتی توسط همسایگان شــود، یا یک بحران 
امنیت سایبری اعتماد به سیســتم‌های هوشمند ابوظبی را 
خدشه‌دار کند، فروپاشــی تنها محدود به امارات نخواهد 
بود. معماری اقتصادی خاورمیانه دچار زلزله‌ای ساختاری 
می‌شــود. در این ســناریو، پایتخت امن ســرمایه به کجا 
مهاجرت می‌کند؟ قطــر اگرچه ثــروت گازی دارد اما با 
محاصره سیاسی ســابق و فضای محدودتر سیاسی، هنوز 

به برند »بی‌طرفی مطلق« دست نیافته است. عمان ظرفیت 
جغرافیایی و قانونی خوبی دارد امــا فاقد آن اقتصاد پویا و 
خدمات مالی در مقیاس دبی است. عربستان با پروژه ریاض 
و نئوم در صدد اســت دقیقاً جای خالی دبــی را پر کند؛ با 
این تفاوت که ریاض در ازای ثبات روانی، هزینه پذیرش 
ســلطنت متمرکز و قدرت مطلق ولیعهــد را می‌خواهد. 
بســیاری از شــرکت‌های بین‌المللی ترجیح می‌دهند به 
جای ریاض به دبی بیایند چون از »اســتقلال نســبی« در 
محیط کســب‌وکار برخوردارند. اگر دبی فروپاشی روانی 
پیدا کند، آن استقلال به کدام شــهر می‌رود؟ پاسخ ممکن 
است هیچ‌کدام نباشد؛ بلکه بغداد یا استانبول یا حتی بمبئی 
شــانس خود را آزمایش کنند. اما در آن میــان، ابوظبی به 
تلخی خواهد آموخت که »قمار بزرگ« برای کسب جایگاه 
هژمون، وقتی با تضعیف پایگاه ســنتی امنیت و بی‌طرفی 
همراه شــود، نه تنها به استقلال اســتراتژیک نمی‌انجامد 
بلکه یک کشــور را از »پناهگاه مطمئن« به »بازیکن تنها و 

آسیب‌پذیر« تبدیل می‌کند.
سخن آخر آنکه امارات متحده عربی در دوراهی تاریخی 
قرار دارد: یا مسیر تثبیت‌شده نیم‌قرن بی‌طرفی خلاق را با 
اصلاحاتی در حاشیه ادامه دهد، یا هر سه ستون اقتصاد خود 
را به پای یک رویای تهاجمی ناشناخته قربانی کند. آنچه این 
گزاره را به راستی یک »قمار« بدل می‌سازد نه اندازه ریسک 
که نامتقارن بودن آن است. در صورت پیروزی در این قمار، 
امارات احتمالاً به جرگه قدرت‌های متوسط منطقه‌ای با نفوذ 
فرامنطقه‌ای می‌پیوندد. اما در صورت باخت، هیچ صندوق 
ثروتی نمی‌تواند اعتماد ازدســت‌رفته بازار را بازگرداند و 
هیچ بندر مدرنی جای »ثبات روانــی« را پر نخواهد کرد. 
خاورمیانه بی‌صبرانه تماشــا می‌کند: آیا ابوظبی معماری 
جدیدی می‌ســازد یا بنای کهن خود را برای هیجان یک 

رویا، ویران می‌کند؟

»سرآمد« تحلیل می‌دهد؛

 »امارات« فدای 
طرفداری هژمونی

 رویای هژمونی، قمار بی‌طرفی تاریخی ابوظبی را بلعید

بدون شرح

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...

‌اقیانوس‌ها، بزرگترین متحد علیه
 تغییرات اقلیمی

هرســاله در تاریخ ۸ ژوئن، روز جهانی اقیانوس‌ها 
گرامی داشته می‌شود.

به گزارش اقتصادسرآمد، هدف از گرامیداشت این 
روز، آگاه‌سازی عموم مردم از تأثیر اقدامات انسان بر 
اقیانوس، ایجاد یک جنبش جهانی از شهروندان برای 
حمایت از اقیانوس‌ها و بسیج و متحد کردن جمعیت 
جهان در پروژه‌ای برای مدیریت پایدار این منابع با 

ارزش است.
روز جهانی اقیانوس‌ها از ســال ۱۹۹۲ هر ســاله در 
تاریخ ۸ ژوئن گرامی داشته می‌شود. این روزی است 
برای گرامیداشــت ارتباط ما با اقیانوس‌های زمین و 
برای یادگیری هر آنچه که می‌توانیم برای محافظت 

از زیستگاه‌های اقیانوسی انجام دهیم.
این روز برای روشــن کردن اینکه اقیانوس، چگونه 
منبع حیات ماست و از بشــریت و هر موجود زنده 
دیگری روی زمین حمایت می‌کنــد، در نظر گرفته 

شده است.
به گزارش earthsky، اقیانوس‌هــای زمین برای 
بقای انسان حیاتی هستند. در واقع، بیش از نیمی از 
اکســیژن موجود در جو ما از طریق فتوسنتز توسط 
فیتوپلانکتون‌ها و جلبک‌های دریایی در اقیانوس‌ها 
تولید می‌شود. علاوه بر این، میلیون‌ها نفر برای غذا 
به ماهی‌ها و سایر موجودات دریایی وابسته هستند. 
تحقیقات روی برخی از موجودات دریایی منجر به 
توسعه داروهای جدید شده اســت. علاوه بر این، 
جریان‌های اقیانوســی به تنظیــم آب و هوای زمین 

کمک می‌کنند.
کارهایی هست که می‌توانید خودتان در این روز یا 
هر روز دیگری، انجام دهید. برای مثال، اگر نزدیک 
اقیانوس یا دریا زندگی می‌کنید، شاید بتوانید به یک 

گروه پاکسازی ساحلی بپیوندید.
حتی اگر نزدیک دریا نیستید، می‌توانید خرده‌فروشان 
غذاهای دریایی و رستوران‌های غذاهای دریایی مورد 
علاقه‌تان را تشویق کنید تا غذاهای خود را به صورت 

پایدارتری تهیه کنند.
همچنین همه‌ ما می‌توانیم با اســتفاده از کیسه‌های 
خرید قابل استفاده‌ مجدد و بطری‌های آب قابل شارژ 
مجدد و با استفاده از محصولات زیست‌تخریب‌پذیر 
به جای پلاستیک، استفاده از پلاســتیک را کاهش 
دهیم و به این صــورت به اکوسیســتم اقیانوس ها 

کمک کنیم.
به گزارش manoramayearbook، در ادامه به 
چند مورد از اثرات مفیدی که این منابع مهم طبیعی 

در زندگی ما دارند، خواهیم پرداخت.
_ اقیانوس بیش از ۷۰ درصد از کره زمین را پوشانده 

است.
_ اقیانوس منبع حیات ماست و از معاش بشر و هر 

موجود زنده دیگری روی زمین پشتیبانی می‌کند.
_ اقیانوس حداقل ۵۰ درصد از اکسیژن کره زمین را 
تولید می‌کند، خانه بیشتر تنوع زیستی زمین است و 
منبع اصلی پروتئین برای بیش از یک میلیارد نفر در 

سراسر جهان است.
_ اقیانوس نه تنها »ریه‌های کره زمین« اســت، بلکه 
بزرگترین »سینک کربن« آن نیز هست - یک حائل 

حیاتی در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی.
_ اقیانوس‌ها حدود ۳۰ درصد از دی‌اکســید کربن 
تولید شده توسط انسان‌ها را جذب می‌کنند و اثرات 

گرمایش جهانی را کاهش می‌دهند.
_ اقیانوس نقش محوری در کاهش انتشار گازهای 

گلخانه‌ای جهانی و تثبیت آب و هوای زمین دارد.
_ افزایش انتشــار گازهای گلخانه‌ای بر ســامت 
اقیانوس تأثیر گذاشته اســت - گرم شدن و اسیدی 
شدن آب دریا - و باعث تغییرات مضری در زندگی 
زیر آب و روی زمین شــده و توانایــی اقیانوس در 
جذب دی‌اکسید کربن و محافظت از حیات در سیاره 

را کاهش می‌دهد.
_ اقیانوس کلید اقتصاد ماست و تخمین زده می‌شود 
که تا ســال ۲۰۳۰ میلادی ۴۰ میلیون نفر در صنایع 

وابسته به اقیانوس مشغول به کار باشند.
با این حال، اقیانوس‌هــای زمین اکنون به حمایت ما 
نیاز دارند. با کاهش ۹۰ درصدی جمعیت ماهی‌های 
بزرگ و تخریب ۵۰ درصدی صخره‌های مرجانی، 
ما بیش از آنچه که بتوان دوبــاره جایگزین کرد، از 

اقیانوس برداشت می‌کنیم./ ایسنا 

   پژوهش        


